
12

داستان سریالي سرقت 
کاشی سردر خانه ها

شرق: آخرین تهرانگردی در سال ۹۴ 
به بازدید از مکان های مهم تاریخی 
اطراف میدان بهارســتان اختصاص 
داشــت اما واقعــه ای عجیب، این 
ســفر را متفاوت از دیگر ســفرهای 
همراهانش  و  احمدمسجدجامعی 
کــرد تــا جایی کــه سلســله ای از 
پیگیری ها دربــاره یکی از مهم ترین 
معضلات شــهر تهران راه افتاد. در 
به ناگهان  بازدیدکنندگان  ســفر  این 
دریافتند که کاشــی های سردر یکی 
از قدیمی تریــن روزنامه های تهران 
به یغمــا رفته اســت. این موضوع 
برای اعضای تهرانگردی شــبیه به 
یک زنگ خطر بــود چراکه پیش تر 
هــم گزارش هایــی درباره ســرقت 
کاشــی های تاریخــی از مکان هاي 
ثبت شــده در میــراث فرهنگــی به 
واکنش هایــی  می رســید.  گــوش 
از ســوی مراجــع مختلــف در این 
خصوص حــالا به راه افتاده و حتی 
برخی از مســئولان خبــر پیگیری و 
به سامان رســاندن ایــن وضعیت را 

می دهند. 
اداره  ایــن میــان، مدیــرکل  در 
میــراث فرهنگــی اســتان تهــران 
می گوید مسئولیت دزدی از بناهای 
تاریخــی فقــط برعهــده ســازمان 
میــراث فرهنگی نیســت. رجبعلی 
خســروآبادی، مدیرکل اداره میراث 
اســتان  گردشــگری  و  فرهنگــی 
تهــران که مدتــی پیــش و قبل از 
از ســرقت  انتشــار خبرهای جدید 
چند کتیبه ســنگی در اصفهان، در 
ایــن زمینه اظهارنظر کــرده بود، در 
پاسخ به پرســش خبرنگاران درباره  

و  تهــران  در  رخ داده  دزدی هــای 
کمبــود نیروهــای یــگان حفاظت 
اســتان تهران می گوید: نیروی یگان 
حفاظت را در بناهای تاریخی مانند 
ســعدآباد، نیــاوران، آبگینه، فرش 
و دیگــر بناهای تاریخــی در اختیار 
ســازمان میراث فرهنگــی داریم و 
مراقبیــم کــه اتفاقــی در داخل یا 
اطــراف آنها رخ ندهــد، اما طبیعتا 
ما نمی توانیم امنیت شــهری مانند 
تهران به خصوص در حصار ناصری 
را به تنهایی حفظ کنیم. وی با تأکید 
بر اینکه ما مالک میــراث فرهنگی 
می دهد:  ادامــه  نیســتیم،  کشــور 
اشــتباهی کــه گاهــی اوقــات رخ 
می دهد این اســت که وقتی یک اثر 
ثبت می شــود، فکر می کنند متعلق 
به ســازمان میراث فرهنگی است، 
درحالی کــه متعلق بــه همه ملت 
است؛ ملتی که در تعریف آن وزارت 
ارشــاد، آموزش وپرورش، شهرداری 
تهــران و به خصوص مــردم جای 
دارند و ممکن است آن بنای تاریخی 
متعلق به هــر کدام از آنها باشــد.  
خســروآبادی با بیان اینکه زمانی که 
مالکیت یک بنای تاریخی متعلق به 
ما نیســت، نمی توانیــم امنیت آن را 
به صــورت صددرصدی تأمین کنیم، 
تأکید می کند: گشــت زدن با حفاظت 
قدری متفاوت اســت. ما توقع داریم 
نیــروی انتظامــی محله هــای ویژه  
میراث را به صــورت ویژه نگهداری 
کند تــا آنها ضریــب امنیتی بالاتری 
داشته باشند. یادآوری خبرنگار ایسنا 
به خسروآبادی درباره  تفاهم نامه ای 
که مدتی پیش میراث فرهنگی استان 
انتظامی  نیــروی  و فرمانده  تهــران 
امضــا کردند و اینکه آیا در آن بحثی 
برای بالابردن ضریب امنیت نقاط یا 
دســت کم بافت های تاریخی مطرح 
شده است، یا خیر، او را به این جواب 
رســاند: «بخشی از تفاهم نامه ای که 
تنظیم شد مربوط به همین همکاری 
متقابل بود». او ســپس بــه بازدید 
خــود و رئیس پلیــس امنیت تهران 
از خیابان هــای ناصرخســرو و خانه 
امام جمعه در بافت تاریخی منطقه 
۱۲ تهــران در حدود یــک ماه پیش 
اشاره کرد و گفت: در این بازدید چند 
بحث را مطرح کردیم که امیدواریم 

به سرانجام برسد. 

رو در رو

گفت و گو با «اسد نقشبندي» به بهانه انتشار «سفر در ایران»
زائرِ دوربین به دستِ ایران

مجموعه چهارجلدی «سفر در ایران» به قلم منوچهر طیاب و عکس های 
اســد نقشــبندی با رویکرد ایران گردی منتشــر شده اســت. از استاد 
نقشبندی درباره کم و کیف عکاسی در حوزه توریسم فرهنگی پرسیده ایم 

و اینکه چطور می توان در عصر اینترنت، همچنان اهل سفر ماند: 

اولین ســؤال را به کشف انگیزه اصلی شــما از همراهی در این  �
ســفرها اختصاص بدهیم؛ چه انگیزه ای شما را به سفر در دل کشور 

خود وادار می کند؟ آیا کمبودی در این زمینه حس کردید؟
عکاســی را از سال ۵۸ به طور جدی شــروع کردم و وقتی عکاسی 
مســتند را بر می گزینید، میل به سفر بخش جدایی ناپذیر عکاس مستند 
است و رفتن و دیدن و با مردم مناطق مختلف آشناشدن و تهیه عکس 
و گزارش و انتشار آن در کتاب و مجله یا سایت، اجزای به هم پیوسته ای 
هســتند و مهم تر از آن نگاهی اســت که کم کم در ذهن عکاس شکل 
می گیرد و هر عکس و گزارش تبدیل به بیانیه عکاس می شــود. ایران 
ســرزمین پهناوری است و هر منطقه آداب و رسوم خاص خود را دارد 
و در جغرافیایی خاص هم زندگی می کنند و از همان ســال های شروع 

عکاسی علاقه مند بودم از زوایای پنهان فرهنگ ایران عکاسی کنم.
آیا هنر عکاســی می تواند به جلوه نام خلیج فارس در دنیا کمک  �

کند؟ اصولا آیا هنرهای تجسمی در زمینه هویت ملی کارساز هستند؟ 
بیش از ۲۰ ســال اســت که با آقای منوچهر طیاب همراهم و اولین 
پروژه هایی کــه به عنوان عکاس کنارش بودم، فیلــم همراه باد در دل 
تنهایــی کویر بود که نتیجه ســال ها تحقیق و پژوهش ایشــان در مورد 
کویر بود و ســال ۷۶ آماده شد و این شــروع همکاری من با ایشان بود. 
طرح ساخت فیلم دریای پارس چند سال قبل از آنکه کشورهای عربی 
بخواهند اسم دیگری روی خلیج فارس بگذارند در تلویزیون مطرح شد 
و قرار بود ســاخته شود ولی به دلیل تغییر مدیریتی، کار متوقف ماند تا 
اینکه در ســال ۸۳ امکانات ساخت این فیلم فراهم و تا سال ۸۵ آماده 
نمایش شــد و از آنجا که جناب طیاب دســت به قلم هستند، نگارش 
کتــاب دریای پارس را شــروع کردند و عکس های من هم متناســب با 
نوشــته ها انتخاب شــد و قطعا کتابی که بخواهد بخش های مختلف 
دریای پارس را؛ چه از نظر جغرافیا و چه از نظر مردم شناســی، شــیوه 
زندگی، آداب و رســوم و شکل معیشت  میلیون ها انسانی که به واسطه 
وجود این آبــراه گذران زندگی می کنند، آن هم به زبانی ســاده و روان 
همراه با عکس هایی مســتند که در کنار آن فیلم مســتند حرفه ای هم 

ساخته شده، برای کسانی که علاقه مند باشند بسیار ارزشمند است.
در گستره ای کلی تر آیا می توان گفت مردم ایران برخلاف برخی  �

نگاه هــا، دارای یک فرهنگ یکپارچه هســتند؟ اگر این طور باشــد، 
شما سرچشــمه این فرهنگ و تمدن واحد را در کدام نقطه از کشور 

می دانید؟ 
کشور ایران دارای فرهنگ ها و قوم های مختلف است و هر بخش از 
آن آداب، زبــان و گویش خاص خود را دارد ولی همه ما در جغرافیایی 
به نام ایران زندگی می کنیم، این سرزمین جزء کهن ترین تمدن های تاریخ 
است که زمانی شرق ما مرز چین بوده و غرب ما کرانه دریای مدیترانه.

ارتباط شمای عکاس با آقای طیابِ محقق چگونه است؟  �
آقای منوچهر طیاب یک اندیشــمند فرهنگی هستند که بیش از ۶۰ 
ســال از عمر خود را صرف مطالعه، تحقیق و ســاخت فیلم و نگارش 
کتاب درباره ایران کرده اند. با اینکه بخشــی از زندگی ایشان در خارج از 
کشور است ولی در همه حال فکر و ذکرشان شناخت و معرفی فرهنگ 
ایران اســت. شــما چند نفر را می شناســید که هم محقق و پژوهشگر 
باشــند و هم مستندساز توانا و چنین قلم شــیوایی هم داشته باشند و 
گذشته از همه اینها وارستگی و بخشندگی از صفات دیگر ایشان است و 
کافی است بدانند که شما علاقه مند به دانستن هستید؛ بدون هیچ منتی 

آنچه را می دانند در اختیارتان می گذارند.
تهیــه این کتاب، چند ســال زمان و مرارت بــرده، چه نیازی به  �

هموارکردن این راه پر از سختی وجود داشت؟ آیا چنین کتاب هایی 
می توانند حامل پیامی برای نسل بعد باشند؟ اگر بله، این پیام از چه 

جنسی و چگونه است؟ 
این مجموعه کتاب حاصل ســال ها پژوهش و تحقیق اســتاد طیاب 
بوده و تهیه آن همراه با فیلم حدود ۲۰سالی زمان برده است، البته هر 
کاری ســختی های خاص خودش را دارد ولی برای کسانی که دغدغه 
فرهنگی دارند هرگز این سختی ها به یاد نمی ماند و وقتی حاصل کار را 

می بینند، خستگی از تنشان می رود. 
شــما یــک گردشــگر ســاده در ایــن ســفرها نبوده ایــد و  �

مجموعه عکس هایی که برای کتاب ها تهیه کرده اید، ســمت و سویی 
ادبی- هنری به خود گرفته. از آثار قدما در این حوزه بهره برده اید؟

شــما حتی وقتی می خواهید یک سفر تفریحی بروید به اطلاعات و 
نقشــه راه احتیاج دارید تا برنامه سفرتان را از قبل برنامه ریزی کنید و از 
زمــان حداکثر بهره را ببرید. حالا زمانی که تصمیم دارید روی یک پروژه 
عکاسی متمرکز شوید، قطعا نیاز به مطالعه و اطلاعات خواهید داشت 
و کار پژوهش خود را از همین جا شــروع می کنید و این کار شما را قادر 
می کند زمان بندی کارتان را بهتر انجام دهید و با امکاناتی که تکنولوژی 
امروز در اختیارمان گذاشــته، جمع آوری اطلاعات و دسته بندی آنها در 
نهایت کار ســختی نیست، حتی سفرنامه ناصرخسرو که  هزار سال قبل 

نوشته شده می تواند به ما کمک کند.
نوع دوربین، نحوه چاپ عکــس، کادربندی و دیگر خصوصیات  �

حرفه شما آیا در این کتاب تأثیرگذار بود؟ چه تأثیری و با چه کیفیتی؟
تا قبل از دوره دیجیتال با دوربین قطع متوســط عکاســی می کردم 
و در پروژه های همراه باد و دریای پارس کلا از اســلاید ۶ * ۶ اســتفاده 
کردم و از زمانی که دوربین دیجیتال توانســت خود را به کیفیت آنالوگ 
نزدیــک کند، پروژه های زاگــرس و البرز را با دوربین دیجیتال عکاســی 
کردم. در حوزه های عکاسی ایران شناسی، چهره های برجسته ای داریم 
که خیلی از دانش امروز ما ثمره زحمات آنهاســت از ســیف الملوکی، 
نیکول فریدنی، بهمن جلالی و نصراالله کســراییان و خیلی های دیگر که 

در این راه کوشش بسیار کرده اند، می توان نام برد.
مردم اســتان های مختلف در مواجهه با دوربین یک عکاس چه  �

واکنش هایی نشان می دادند؟ آیا به راحتی ارتباط برقرار می کردند؟ 
مردم این روز ها به دلیل همگانی شدن دوربین دیجیتال که روی تلفن 
همراه هم وجود دارد، دیگر با دوربین کمتر احساس بیگانگی می کنند، 
چــون در جیب یــا در کیف همه یک دوربین هســت و خود افرادی که 
سوژه عکاسی می شوند، در زمان هایی عکاس هستند، البته مواردی هم 
پیش آمده که سوژه ما از اینکه وارد حریمش شده ایم و داریم عکسش 
را می گیریم، خوشش نیامده و من به این نظرش احترام می گذارم و آن 
عکس ها را هر چقدر هم برایم مهم باشد پاک می کنم ولی کافی است 
بدانند عکس شــما برایشان مشــکلی ایجاد نمی کند، آن وقت کمکتان 
هم می کنند و همکارتان می شوند و بخش زیادی از خاطرات من از این 

سفرها همین انسان های خوش قلب و زحمت کش هستند.

سال سیزدهم    شماره 2555زاویه یکشنبه   22 فروردین 1395

دریچه 

ســعید برآبادی: جمعیت در خیابان وحدت اســلامی موج می زند، بوی بهار 
می آید اما از خود بهار خبری نیست. نرسیده به تقاطع ابوسعید دیگر حتی خبری 
از کوه دماوند هم نیست؛ حرکت آدم ها، ماشین ها، موتورها و دوباره موتورها، در 
دود غلیظی محو شــده تا جایی که حتی جوانه های بهار زودرس هم تیره رنگ 
شده اند. ساختمان آجری اما پیداست، با دیوارهایی که با حصار فلزی اش، کمی 
از منظره عمارت را نشان می دهند. قرار است خانه احزاب به اینجا بیاید. این را 
خبرها می گویند اما گویی تقارن نام «خانه احزاب» با نام صاحب قبلی این خانه، 
معادله این اسباب کشی بی سروصدا را پرحاشیه کرده به طوری که روزنامه ها پر 
شــده  اند از طعنه های مستقیم و غیرمســتقیم با این مضمون که آیا واقعا قرار 
اســت خانه احزاب به خانه شــعبان بی مخ منتقل شــود؟ در نیمه بهمن ماه، 
رئیس کمیته اطلاع رســانی خانه احزاب اعلام کرد که ساختمانی برای استقرار 
شــورای مرکزی خانه احزاب به این نهاد مدنی تحویل شده است. احمد شریف 
می دانســت که احتمالا خیلی زود باید به این سؤال پاسخ دهد که آیا این خانه، 
خانه شــعبان بی مخ است یا نه و او با طرح استدلالی، جوابش را داد: «بله! اما 
شــعبان بی مخ، پنج سال قبل از انقلاب اسلامی، این خانه را به شهرداری تهران 
فروخته بود». اما به راســتی آیا اینجا خانه شــعبان بی مخ است؟ و سؤال دیگر 

اینکه آیا خانه احزاب قرار است به چنین مکانی منتقل شود؟
خانه شعبون بی مخ کجاست؟

این ســاختمان که به خانه «شــعبون بی مخ» معروف شده، سه قصه دارد 
که هرکدام با دیگری فرق می کند. بر اســاس قصه اول، خانه «شعبون بی مخ» 
ســال ها پیش تخریب شــده و دیگر وجود خارجی ندارد. اگر این قصه درست 
باشــد، خانه ای که از آن به عنوان خانه «شعبون بی مخ» یاد می شد، در حوالی 
ســنگلج قرار داشــته که در زمان ساخت تالار ســنگلج، تخریب شده و در این 

صورت، دیگر عمارت مذکور، ربطی به او ندارد.
داستان دوم که اتفاقا موثق تر هم هست، مدعی است که این عمارت، همان 
خانه «شعبون بی مخ» است که چهارسال بعد از تولد او (یعنی در سال ۱۳۰۴) 
ســاخته شــده و اگر به شــکل معماری و تزئینات به کاررفته در آن هم نگاهی 
بیندازیم، پربیراه نیســت. بااین همه سال ها این خانه به صورت متروک رها شده 
بود تا جایی که همسایه ها به یاد دارند شب ها به «کمیته» زنگ می زدند تا بیایند 
معتــادان را از خانه بیرون کنند: «ســال ۶۸ هم که مهاجرها آمده بودند تهران 
و جایی برای زندگی نداشــتند، معتادان شــب ها توی خانه جمع می شدند. ما 
از بوی بد چیزهایی که آتش می زدند تا گرم شــوند می فهمیدیم یک خبرهایی 
هســت. اما آن زمان تا جایی که من به خاطر دارم این خانه مالک داشت، فکر 
می کنم مصادره ای بود». این حرف های یکی از فروشندگان همسایه در خیابان 
حافظ اســت کــه از عقبه خانه اطلاع دیگــری ندارد. در دفتر ســازمان میراث 
فرهنگی، اطلاع بیشــتری از این خانه هســت؛ خانه ای کــه در ۲۵ آبان ۸۳ به 
خاطر ویژگی های تاریخی و معماری اش به ثبت رسیده است. اما در فاصله ۲۶ 
ســاله انقلاب تا ثبت این عمارت در فهرست آثار ملی، چه بر سر خانه منسوب 
به شعبون بی مخ آمده است؟ می گویند اینجا زمانی دفتر مرکزی کارخانه روغن 
نباتی جهان بوده اســت و صاحب آن شــخصی به نام میرزا شکراالله جعفری. 
شــاید گمانه زنی اصلی در مورد انتساب این خانه به شعبون بی مخ هم از اسمِ 
فامیل همین میرزا گرفته شده باشد. اما براساس بعضی گزارش ها، هیأت مدیره 
کارخانه آقای جعفری، چندسالی مانده به انقلاب، این عمارت را خالی می کنند 
و دفترودســتک کارخانــه را به  جای دیگری می برند تا خانــه متروکه خالی به 

پیشواز انقلاب برود.
در این روایت، خانه ســال ها متروکه می ماند با اینکــه بعد از انقلاب، بنیاد 
شــهید آن را تملک کرده و صاحب آن می شــود اما محلی هــا به یاد دارند که 
تا اواخر دولت اصلاحات هم عریضه های بلندبالایی برای پاســگاه و شهرداری 
نوشــته  اند کــه این خانــه را از ورود معتادان و زن های بدکاره پاکســازی کنند: 
«یک چیزی در این خانه بود که شــما باور نمی کنید، بچه ها جرئت نمی کردند 
از مدرســه که تعطیل می شــوند از پیاده رو این خانه بگذرنــد. تا این حد وضع 
بد بود، خصوصا صبح های زمســتان که چهارراه ابوسعید پر می شد از کارگران 
فصلی و معتادان هم از این خانه بیرون می رفتند و قاطی آنها می شدند و گاهی 
زدوخورد هم داشتند». سرانجام دو سال قبل از اینکه خانه به ثبت ملی برسد، 
شهرداری پادرمیانی می کند و خانه را از بنیاد شهید می خرد. شهردار منطقه ۱۲ 
که می داند چه ساختمان مهم و تاریخی ای را خریده، فورا دستور می دهد آن را 
پاکســازی و مرمت کنند و بعدها از آن به عنوان مرکز مطالعات دینی شهرداری 

تهران رونمایی می شود.
این خانه ربطی به باشگاه شعبان بی مخ ندارد

اما در کنار این دو روایت، یک روایت دیگر هم وجود دارد و آن این است که 
این مکان، نه خانه شــعبون بی مخ، بلکه باشــگاه معروف او بوده است. بیایید 
کمی به عقب برگردیم چراکه قصد این گزارش نه اثبات این ادعاســت و نه رد 
آن؛ قرار اســت قدم زنــان در کوچه های اطراف این عمــارت که روزگاری محل 
قرارهای مهم شــعبون بی مخ بــوده راه برویم و این گــزارش را بهانه ای کنیم 

برای یافتن چهره واقعی مردی که در ســنگلج به دنیا آمد اما از تئاتر ســنگلج 
متنفر بود و شدت تنفرش از هنر تا جایی پیش رفت که به خاطر برهم زدن تئاتر 
«ابوالحسین نوشــین»، از شاه، تشویقی گرفت و بعدها هم آن بلا را بر سر دکتر 

فاطمی آورد.
حســین شاه حســینی، از فعالان ملی- مذهبی و رئیس سازمان تربیت بدنی 
دولــت بازرگان، در خاطرات خود، ارجاع ظریفی به داســتان شــعبان جعفری 
دارد که از لابه لای آن، روایت قصه این باشــگاه هم شنیده می شود: «اگر سابقه 
تأســیس باشگاه شعبان جعفری را بررسی کنید می بینید که هنگام احداث آن، 
محلش (واقع در ضلع شمالی پارک شهر) جزء زمین سنگلج بوده و آن زمین نیز 
تعلق به شهرداری داشته است. این زمین در اختیار سازمان برنامه گذاشته شد 
و سازمان در زمان دکتر مصدق که ریاست تربیت بدنی ایران با آقای دکتر جناب 
بود، در اینجا ســرمایه گذاری کرد. شما می دانید سبک باشگاه سازی آنجا، غیر از 
سبک معمول باشگاه سازی در جاهای دیگر است. زمان دکتر مصدق، دولت در 
اینجا به اصطلاح یک باشگاه ورزشی مدرن ساخت تا از ورزش باستانی در ایران 
حمایت کند. در این زمان امثال دکتر شــایگان و مهندس احمد رضوی ریاست 
دارند و آیت االله کاشــانی در کشور قدرت و نفوذ دارد. حالا حکومت با حمایت 
مرحوم کاشــانی به دســت دکتر مصدق افتاده و برای تقویت ورزش باستانی 
باشــگاهی درســت کرده  اند و نیاز به یک مدیر ورزشــی دارند که اینجا را اداره 
کند. بنا به توصیه، آقای رضوی مدیریت باشــگاه را به شعبان واگذار می کند که 
هم باســتانی کار و هم هوادار کاشانی و مصدق و نهضت ملی است. در مراسم 
افتتاح باشگاه هم مهندس رضوی و دکتر شایگان و دیگران حضور دارند. چون 
باشگاه قبل از ۳۰  تیر تأسیس شده و در آن زمان هنوز اختلافات بعدی رخ نداده 
اســت و اعضای جبهه ملی و آیت االله کاشانی خیلی با هم قاطی اند. با افتتاح 
باشگاه و مدیریت شعبان، وی یواش یواش در میان ورزشکاران سری پیدا می کند 

و به موازات آن پایش به طور روزافزون به صحنه سیاست کشیده می شود».
بر اســاس اســناد تاریخی و خصوصا کتابی که از زندگی شــعبان جعفری 
تهیه شده، او چندســالی بعد از ورود متفقین به ایران، سربازی را نیمه کاره رها 
می کند و چندی بعد با کمک دوســتان کشتی گیرش در میدان شاهپور آن زمان، 
باشگاهی به راه می اندازد که در اصل مخصوص ورزش های باستانی است. در 
منابع مختلف نقل شــده که هزینه ساخت این باشگاه را باواسطه یا بی واسطه، 
شــاه در اختیار شعبان گذاشته و شــکل آن به گونه ای بوده که همه روزه در آن 
کباده و چرخ انجام می شــده اســت. اما اگر در ساختمان مرکز مطالعات دینی 
شهرداری تهران قدم بزنید، هیچ رد و نشانی از این گود زورخانه نخواهید یافت. 
این در حالی اســت که در ضلع جنوبی پارک شــهر، زورخانه ای وجود دارد که 

بی شک، همان باشگاه راه آهن یا زورخانه شعبون بی مخ است.
خانه احزاب در میان دو انتخاب

طرح موضوع نقل مکان خانه احزاب به خانه قدیمی شــعبان جعفری، نام 
شعبون بی مخ را دوباره بر سر زبان ها انداخته است. این اسباب کشی به نظر یک 
طنز سیاســی می آید تا ماجرائی جدی و پر از کاغذبازی های لازم، اما قدرت علی 
حشمتیان، نایب رئیس خانه احزاب، در گفت وگویی که با «شرق» انجام می دهد، 

عــلاوه بر ارائه توضیح مفصلی در این باره می گوید که فعلا هیچ تصمیم نهایی 
در این زمینه گرفته نشده است.

به گفته او، موضوع نقل مکان خانه احزاب به حدود شــهریورماه گذشــته 
برمی گردد، یعنی درســت زمانی که فراکســیون های این خانه و هیأت رئیســه 
آن تشــکیل شــد و در مجمع عمومی خانه احزاب که قرار بود شورای مرکزی 
انتخاب شوند، «وزیر کشــور قول داد که مکانی را مناسب با فعالیت های خانه 
احزاب، برای شــورای مرکزی این نهاد فراهم کنــد و به همین منظور مهندس 
مقیمی از سوی وزیر کشور مسئول پیگیری در این زمینه شد و بعد از مدتی به ما 
اعلام کردند که شــهردار تهران، مکانی را در این خصوص در نظر گرفته است». 
حشمتیان روز بازدید از این خانه را به خوبی به یاد دارد: «ساختمان موردنظر در 
خیابان وحدت اسلامی و تقاطع خیابان ابوسعید بود. رفتیم و بازدیدی داشتیم. 
ســاختمان در اختیار امور دینی شهرداری تهران بود؛ مکانی در دو طبقه و با ۱۰ 
اتاق». تا اینجا به نظر همه چیز مرتب است، اگرچه در نظر بازدیدکنندگان، مکان 
تازه ای که برای شــورای مرکزی خانه احزاب در نظر گرفته شــده چندان بزرگ 
نیســت: «قدم بعدی ما مطالعه تاریخچه بنا بود که متوجه شــدیم، این خانه 
در قدیم، خانه شــعبان جعفری بوده و این موضوع را در شورای مرکزی مطرح 
کردیم که دوستان به آن رأی ندادند». اعضای شورای مرکزی خانه احزاب، بعد 
از این ماجرا نامه ای به وزیر کشــور می نویسند و در جلسه ای هم که با مهندس 
مقیمی دارند موضوع را مطرح می کنند تا اینکه مکان تازه ای معرفی می شــود 
که این بار چندان رسانه ای نمی شود. به گفته نایب رئیس خانه احزاب، این خانه 
پایین تر از دانشــگاه امیرکبیر در خیابان فردوســی قــرار دارد: «از این مکان هم 
بازدیــد کردیم اما این مکان هم به گونه ای نبود که با موافقت شــورای مرکزی 
همراه شود. می دانید آدرس این ساختمان در محدوده ای واقع شده که چندان 
برای میهمانان خارجی خانه احزاب مناسب نیست و رفت وآمد به آن به سختی 
صورت می گیرد. از طرف دیگر، دفتر مرکزی خانه احزاب باید در مکانی باشد که 
برای چنین ملاقات هایی آبرومند باشــد اما متأسفانه این ساختمان آن ویژگی ها 
را نداشــت». چرا؟ مگر خانه احــزاب نیازمند چگونه مکانی بــرای راه اندازی 
ساختمان مرکزی است؟ برای یافتن پاسخ این سؤال باید خانه احزاب را شناخت 
و میــزان بالای مراجعان آن را از لای اعداد و ارقام بیرون کشــید. درحال حاضر 
۲۴۰ حزب در سراســر کشــور فعالیت دارند که از این تعــداد ۱۸۶ حزب عضو 
خانه احزاب ایران هســتند. درست است که شــاید از میان ۲۴۰ حزب، به گفته 
حشــمتیان، در حدود ۳۰ حزب فعال باشــند اما به نظر می رسد ملاک فعالیت 
خانــه احزاب، عضویت ۱۸۶ حزب در این خانه باشــد: «ملاک برای ما عضویت 
احزاب در خانه احزاب اســت، چه این حزب ها جمعیتی داشــته باشــند و چه 
نداشته باشــند. بنابراین برای تعیین مکانی جهت ساختمان مرکزی، باید جایی 
پیدا می شــد که قابلیت و پتانسیل نرم افزاری و سخت افزاری دور هم گردآمدن 

این تعداد حزب را در خود می داشت».
مکانی آبرومند برای احترام دولت به احزاب

اما سازوکار اداری دفتر مرکزی خانه احزاب محدود به همین نمی شود؛ خانه 
احزاب محل تردد پنج نفر عضو هیأت رئیســه، ۲۱ نفر شــورای هیات رئیسه و... 
است که با اعضای ناظر و اعضای علی البدل، سرجمع حدود ۳۶نفر می شوند و 
به گفته حشــمتیان، ساختمان موردنظر باید بنایی باشد که بتواند علاوه بر اینکه 
همواره شرایط تردد این افراد را فراهم می کند، باعث ترغیب به حضور مسئولان 
مملکتی هم بشود: «ما دنبال جایی بودیم که آبرومند باشد چراکه خانه احزاب، 
خانه مردم اســت زیرا بخشی از نخبگان سیاسی کشــور در اینجا دور هم جمع 
شــده اند. حالا درست اســت که احزاب هنوز نتوانســته  اند جایگاه واقعی خود 
را پیــدا کنند و خصوصا در دولت احمدی نژاد، گوشه نشــینی جای ما بود اما در 
شــرایطی که دولت یازدهم، پرچم تقویت احزاب را به دســت گرفته، حمایت و 
احیای واقعی خانه احزاب باید در دستور کار باشد و جایی را در اختیار ما بگذارند 
که آبرومند باشــد». حشــمتیان یک نکته مهم دیگر را هم درباره سرانجام خانه 
احزاب در این اسباب کشی می گوید و آن هم درصد قبولی یا رد گزینه های موجود 
اســت: «با وجود اینکه هیأت رئیســه فعلا هیچ کدام از دو مکان معرفی شده را 
نپذیرفته، به نظرم مرکز مطالعات دینی شــهرداری تهــران با اینکه نصفش در 
اختیار ما قرار می گرفت، اگر به لحاظ جغرافیایی در مکان بالاتری بود می توانست 
گزینه مناســبی باشد. بااین همه در بازدیدی که داشتیم، آقای غفوری فرد، رئیس 

خانه احزاب، بیشتر راغب به این مکان بودند اما اکثریت آن را نپذیرفتند».
تا روشن شــدن تکلیف اسباب کشــی خانه احزاب هنوز فرصت بسیار است؛ 
بعید هم نیســت که مکان سومی از سوی شهرداری به وزارت کشور و از سوی 
وزارت کشور به خانه احزاب معرفی شود و مورد انتخاب اعضای این خانه هم 
قرار بگیــرد. بااین همه صرف نظر از نتیجه، به نظر می رســد که جایگاه واقعی 
خانه احزاب در میان دولت و شهرداری را می توان بر اساس همین معیار ساده 
ســنجید؛ اینکه نهادها چه مکانی را برای استقرار کمیته مرکزی این نهاد مدنی 
معرفی می کنند خود نشــانه ای است از میزان اهمیتی که به جایگاه احزاب در 

کشور می دهند. 

اسباب کشی خانه احزاب  به خانه شعبان بی مخ؟
نایب رئیس خانه احزاب: هنوز هیچ مکانی به تأیید نهایی هیأت رئیسه نرسیده است


